
 

  نامۀ نخست سغدی
  

∗دکتر سعید نظری                     
  

  چکیده 
مرکـز ایـن    . ای اطراف درّۀ بدخـشان در مـاوراءالنهر بـود         سغد نام باستانی منطقه   

شـان در   مردم سـغد در زمـان ساسـانیان بـه دلیـل فعالیـت             . منطقه شهر سمرقند است   
های اصلی اقتصاد زرگانی، بخصوص تجارت با چین و هند، معروف بودند و یکی از قطب  با

های ایرانی، آثاری بسیار برجای     از زبان سغدی در دورۀ میانۀ زبان      . آمدندایران بشمار می  
های کهـن سـغدی بـه       نامه. های کهن سغدی است   ها، نامه ترین آن مانده که یکی از مهم    

هـای   میلادی توسط سراورل استاین در یکـی از بـرج          1907 زبان و خط سغدی به سال     
این اسناد شامل پنج نامۀ کامل و چهار تکه پـاره، شـبیه             . بانی دیوار چین بدست آمد    نگه

های سغدی تحولات سیاسی و اجتماعی مردمان آن روزگار چـین           نامه. به یک نامه است   
ی دون وانـگ خطـاب بـه        نامۀ نخست سغدی از طـرف دختـری از اهـال          . کندرا بازگو می  

  .همسرش نوشته شده است
  
  

  کلید واژه
  .های کهن سغدی، شهرهای چینسغد، نامه

  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسلامی واحد سنندجهای باستان و عضو هیأت علمی دانشدکترای فرهنگ و زبان ∗
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  مقدمه
های امپراطوری هخامنشی بـود کـه داریـوش اول، در سـنگ             سغد یکی از استان   

اکنون سغد، ازبکستان جنوبی و تاجیکـستان       . کندنبشتۀ بیستون از این سرزمین یاد می      
مردمان سغد تاجر بودند و از طریق بازرگانی و کشاورزی روزگـار            . گیردغربی را در بر می    

هـای دون  آثار مکتوب سغدی از نزدیـک سـمرقند تـا یکـی از بـرج            . گذراندندخود را می  
 و از مغولستان داخلی تا درّۀ سند در شمال پاکستان کشف شـده              (Dun-huang)هوانگ  

از زبـان سـغدی در دوره باسـتان         . دشوزبان این سرزمین، زبان سغدی خوانده می      . است
زبان سغدی  . اثری بر جای نمانده، ولی در دورۀ میانه آثاری نسبتاً زیاد بدست آمده است             

 میلادی  11های دیگر از رواج افتاد و تنها تا قرن          بر اثر نفوذ زبان فارسی میانه و نیز زبان        
 داد کـه    (Yaghnābī)نابی  اما از آن پس جای خود را به زبان یغ         . شدبدین زبان تکلمّ می   

آثـار سـغدی    . شودهای زرفشان، بدان سخن گفته می     امروزه در دره یغناب، در میان کوه      
های کهن سغدی، کتیبۀ افراسـیاب، آثـار        های روی سکه، سفالینه، نامه    مشتمل بر نوشته  

  .بهای دیگر استکوه مغ، آثار بودایی، مسیحی، مانوی و چندین اثر گران

  انی سغدیهای باستنامه
  هـا بـه قـرن دوم مـیلادی     های سـغدی کـه تـاریخ آن   از نظر تاریخی سکه نوشته   

هـا از قـرن پـنجم       تـر سـکه   های زبان سغدی است؛ امـا بـیش       ترین نوشته رسد، کهن می
میلادی به بعد ضرب و در زادگاه قوم سغد، بویژه نـواحی بخـارا و سـمرقند، پیـدا شـده                      

.  نـدارد  دهد و محتوایی قابل ملاحظه    ها می دربارۀ نام ها فقط اطلاعاتی    سکه نوشته . است
 Sir Aurel Stein 1 باستان شـناس شـهیر مجـاری سـراورل اسـتاین     1907اما  در سال 

بهـا از ایـن منـاطق       هایی را در مسیر جادۀ ابریشم انجام داد که آثاری بسیار گران           کاوش
 90 سلـسلۀ هـان، در       بـانی مخروبـۀ   هـای دیـده   این اسـناد در یکـی از بـرج        . بدست آمد 

 550و ) بـین دون ـ هوانـگ و لویانـگ     (3 در ایالت گانسو2کیلومتری غرب دون ـ هوانگ 
: مراجعه شـود بـه نقـشه شـماره     ("T.XII.a" در محوطۀ باستانی  4کیلومتری شرق لولان  

های کهن سغدی به زبان و خط سغدی توسط سغدیان مقیم سین            نامه. بدست آمد ) الف
سـغد یانـا و     (وطنانـشان در غـرب      وگانـسو خطـاب بـه هـم       )  چـین  ترکستان (5ـ کیانگ 
 و 7، گوزانـگ 6و برخی از نواحی منتهی به چین نظیر دون ـ هوانگ سوز ـ هـو   ) سمرقند

بخـصوص  ( نوشته شده که میـان شـهرهای مزبـور و خـاک اصـلی سـغد       8جین ـ چنگ 
ت سیاسـی در    های مزبور، تحولا  نامه. ای بسیار نزدیک وجود داشته است     رابطه) سمرقند
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ت   ها، مشکلات و مسائل تجاری در سغد، شرایط زنـدگی           چین شمالی، ناامنی راه    و فعالیـ

د  را بازگو می   9روزمرۀ بازرگانان ساکن در لویانگ       رسـد کـه دسـت      گونـه بنظـر مـی     ایـن . کنـ
بانان مرزی چین ها در کیف پستی در مسیر عبور از مرکز چین به غرب توسط نگه           نوشته

نگـاران بـراین    تـاریخ . کنندگانش، نرسیده است  ه و هرگز به دست دریافت     مصادره گردید 
ها به گرداب حوادث سـخت      اند به منزل مقصود برسند؛ آن     باورند که قاصدان موفق نشده    

اند در برج، برای خود پناه گاهی پیـدا کننـد، ولـی ایـن               وناگوار افتادند، بنابراین کوشیده   
های مذکور بـا مبـدأ و مقـصد         ه شده و کیسۀ نامه    ها کشت آن. کوشش نافرجام بوده است   

این اسـناد، شـامل پـنج نامـۀ         . های برج مدفون بوده است    مختلف، شانزده قرن در خرابه    
ای رنگ، درون یک    کامل و چهار تکۀ پاره شبیه به نامه است که پیچیده در ابریشم قهوه             

تمـام  ). یر شـماره دو   مراجعه شود به تصو   (ای زبر از جنس کتان، بدست آمد        پاکت پارچه 
ها را تا حدامکان محفوظ نگاه داشته       های نامه ها تا شده بود و این تاخوردگی، نوشته       نامه
کاغذهایی . شدها دیده می  های جزئی در لبۀ بیرونی برخی از نامه       البته آسیب دیدگی  .بود

نظـم ویـژه    ها بر روی آن نوشته شده، از لحاظ اندازۀ ابعاد از یک             مربع شکل که این نامه    
عـرض  . گر یک اندازۀ استاندارد، برای این اسـناد اسـت         برخوردار بوده است که خود بیان     

ت     متر است که اندازۀ استاندارد نامه      سانتی 22های سغدی در حدود     نامه . 10های آن روزگار بوده اسـ
. Stein, Aurel, 1921, v.2, chap. Xviii,p.671این موارد، از دید باستان شناسان، بسیار مهم است 

از » اورل اسـتاین «سر . ها اختلاف نظر دارندگران در مورد تاریخ دقیق تحریرنامه   پژوهش
بدین وسـیله وی از     . ها را مشخص کند   دیدگاه باستان شناسی موفق شد زمان دقیق نامه       

بانی همان ناحیه پیدا شده است، پرده برداشت        های نگه واقعیت مدارک چینی که در برج     
 .W.B)هینینـگ  .ب.و.  میلادی نوشته شده است137ها در سال ست که نامهو معتقد ا
Hening)    نظریۀ استاین در نیمـۀ اول قـرن دوم را رد           » های سغدی تاریخ نامه « در مقاله

شـود ـ تـاراج و    هایی که در نامۀ دوم بدان اشاره مـی کرده و معتقد است حوادث و اتفاق
 312 و 311هـای  ها ـ در سال امپراطور توسط هون و نیز فرار 11ویرانی شهر لویانگ ویه

 خــلاف نظــر Ja.No Harmatta و هارمــات Akira.Fujiedaفوجیــدا . آ. مــیلادی اســت
شود، هایی که در نامۀ دوم بدان اشاره می       هارمات معتقد است که اتفاق    .هینینگ را دارند  

هـا را   اریخ نامـه  که فوجیدا، ت ـ   میلادی رخ داده  است در حالی       195 تا   190های  در سال 
. پـردازد پنـدارد و سـرانجام بـه دفـاع از نظریـۀ هینینـگ مـی       قـرن شـش مـیلادی مـی    

و فرار امپراطور از لویانگ در      » لویانگ ویه «سیمزویلیامز معتقد است که ویرانی شهرهای       
د ها می رو تاریخ نامۀ دوم را در همین سال       از این   .  میلادی اتفاق افتاده است    311سال   بـه  . دانـ
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توان حدس زد که    ها بدان اشاره شده است، می     هایی که در نامه    حال با توجه به اتفاق     هر
 . میلادی نوشته شده است313ها در سال نامه

  نامۀ نخست
متـر، بـه    سـانتی  40 × 22 با ابعادی در حدود      1907نامۀ نخست سغدی در سال      

 باسـتانی   صورت تاخورده و در حـالی کـه بـا نـخ محکـم بـسته شـده بـود، در محوطـۀ                      
"T.XII.a"   در گوشـۀ بـالایی نامـه، تـا خـوردگیی      .  در غرب دون ـ هوانگ بدسـت آمـد

ای از شود که بر روی آن، نشانی نامه در سه سطر کوتاه نوشـته شـده و پـاره      مشاهده می 
مـتن  (در بخـش تـانخورده   . با گذشت زمان از بین رفتـه اسـت  ) نیمی از آن (خطوط آن   

هـای  شته شده که به دلیل سهل انگاری در حفظ نامه، بخش          ظاهراً دوازده سطر نو   ) نامه
  ).یک: مراجعه شود به تصویر شماره(از بین رفته است ) خط یک تا شش(میانی آن 

» میوانـای «نامه از طرف دختری پریشان حـال از اهـالی دون ـ هوانـگ بـه نـام       
Mēwānāy      خطاب به مادرش چاتیس čatis     ی شـوهر میوانـای مـدت     .  نوشته شده  اسـت

خواهد تا نـزد وی     است برای سفر یا مأموریت دولتی به جایی رفته و او از مادر اجازه می              
برود، اما بنابه دلایلی ـ شاید مخالفت اقوام همسرش برای دیـدن مـادر ـ از روحانیـان و      

شود کـه بـین دختـر و        از مفاد این نامه دریافت می     . کندبزرگان محل تقاضای کمک می    
ای بین دختر و مـردان  علاوه براین هیچ گونه رابطه. بسیار وجود داردمادر فاصلۀ مکانیی    

برده در نامه وجود ندارد و حتی به نام همسر دختر، مکان، محـل، و تـاریخ نامـه نیـز                     نام
  .ای نشده استاشاره
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  :حرف نوشت
MN δwγδr        ‘D pryw 

Myw’nyh         m’th 

‘‘z’tčh           [čt/ysh] 

1 [MN δw]xδryh myw’nyh12 ‘‘z[‘‘]tčh ‘D [p]ryw m’th č’tysh13 [‘‘]pryw 

nm’[čyw] 

2 ‘PZYš šy[r] YWM ZKZYβ XZYH ZY δrwčh ‘nčyh ‘HRZY[mnZK]14 

YWM prtr ZY ‘YKZY-βn [xwt]y wyn’ym-(n)15 

3 Pr δrwst’[t]wh ‘HRZY-m16 ‘nm’’k17 k’δyw ‘PZYβ wyn’ym18 ‘HRZY 

βxtk nyst ‘HRZY-m 

4 Ptškw’t s’γ‘r’k β‘nk[r’]m ‘HRZY β‘nkr’m [m’]δ w’βt ‘nyw ZYmδ‘ 

nny[δt]19 pntrw 

5 Nyst ‘YKZY ‘rtyβ‘N20 ‘hrzy-m ptškw’t ‘rtyβ‘N ‘HRZY m’δ w’βt 

prnxwnt ZY 

6 ‘xšnyβnt21 ‘HRZY  prnxwnt 

7 m’δ m’δ w’βt kδZY nyš kt’w’ntk γwtm L’ ptsynt ‘PZYtnšw’y pyts’r 

‘k’w 

8 m’th ‘YKZYt22 ‘zw škr’n ‘HRZY pčks’ ‘YKZY nmčw’ s’ntys’t23 

‘HRZY ‘st kδ 

9 nnyδt tys’t ‘HRZY ‘zw’m βyzβr’k ‘pw nγ‘wδn ‘pw ‘nγ‘mk24 ‘HRZY 

xwyz’m25 p’rh26 ‘HRZYm m’δ wγtw δ‘rt 

10 ‘HRZYm nyδ nmt δβrt ‘HRZY ptwyδ‘m ‘č βγnptw ZKwsrδm’nytw 

11 ‘HRZY kδ šwy ‘HRZYtn ‘zw ‘xwštrw δβr’n ‘HRZY mrt’xmkšwy’ 

‘HRZY ‘wy r’δyh 

12 Šyr’kk kwn’n ‘HRZYm wytwr kwny ‘PZYm δyγh prstyy. 
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 :آوانوشت
čan      δuγdar                        ar     parēw   

mēwānīh                               māt  

āzāč                                      [čatis] 

  
1  [čan δu]γdarya Mēwānāy āz[ā]č ar [p]arēw māt čatis [ā]friw 

namā[čyu]    

2 utəti – š ?  ši[r] mēθ  xoti – fa wēn ti δruč   ančay  ərti –  [m  xō] mēθ 

fratar  ti  kaδuti – fan [xut]ē  wēnēm – (n) 

3 par δrustā[t]u ərti – man anmāk kāδyu utəti – fa wēnēm ərti baxtē 

nēst ərti – m 

4 patškwāt Sāγarak βānka[rā]m ərti  βānka[rā]m  [mā]δ wāβt anya ti 

maδa Nanai[– δat ] pan(d)taru   

5 nēst kaδuti Artewan ərti–m  patškwāt Artewan  ərti  māδ  wāβt  Farn 

– xund ti  

6 əxšnē – βandē ərti čānu nē namu (ə)paθβērāt nē namu patxut ərti  

Farn – xund         

7 māδ māδ wāβt kaδūti niš katāwandē  xwatam nē patsēnd utəti – tan 

šawe  patsār (ə)kō   

8 māt kaδuti – t azu škarān ərti pačkasa kaδuti nmčw’ s’n tisāt ərti  ast  kaδ 

9 Nanai – δat tisāt ərti (ə)žawām βəžβarē (ə)pu niγōδan (ə)pu anγāmē  

ərti  xwēzām pār ərti – m māδ  waγdu δārt   

10 ərti – m nēδē namat δβart ərti patwēδām ač βaγn-patu awu  

sarδmānētu ərti   kaδ 

11 šawe ərti – tan azu  axuštru δβarān  ərti martəxmē  šawya ərti awi rāθī 

12 širē  kunān  ərti – m  witūr kunē utəti – m δiγa frastaye. 
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  برگردان  

  زاده نجیب27دختر میوانای: از
  28چاتیس) ش(مادر: به

  را ) او(چاتیس آفرین و نماز ) ش(زاده به مادراز طرف دختر میوانای نجیب .1
که تو را سلامت و آرام بیند، پـس         آن) خواهد داشت (روز خوب   ) همسرش(پس او    .2

 چون خودم) خواهد بود(روز بهتر برای ما آن
را بخـت آن (= و بخت نیست تو را در سلامت ببینم و بسیار مشتاقم که تو را ببینم       .3

 )ندارم
جـا  دیگـر ایـن  :  رایزن و رایـزن چنـین گفـت    29گاه من عرض کردم به ساگاراک     آن .4

 31تر نیست چون اردوان نزدیک30)ی ننهداده(=به ننه ـ دات ) کسی(
 32)فرخنـد (= فرن ـ خونـد   : گاه من به اردوان چنین عرض کردم و چنین گفتآن .5

 )کندمیرا جلب (کاران خشنودی خدمت
 و چون با عجله رد کردم و با نفرت نپذیرفتم پس فرن ـ خوند .6
مـادرت  ) نزد(قبول نکرد که تو به      ) شما(حال چون خویشاوند همسر     : چنین گفت  .7

 روی 
خواهد آمـد و پـس هـست        ... چه  راهی کنم پس صبر کن چنان     چگونه من تورا هم    .8

 اگر
بـدون پوشـاک و بـدون    کـنم  زنـدگی مـی  ) در فلاکـت (ننه ـ دات بیاید و بدبخت   .9

 خوراک و درخواست وام کردم
خبـر  (و از روحـانی، خوشـی       ) کنـد کمک نمی (= دهد  و هیچ کس به من نمد نمی       .10

 :را هدیه گرفتم پس به من چنین گفت) خوش
 بیاید و در راه) با تو(اگر بر روی من تو را یک شتر خواهم داد پس باشد که مردی  .11
کـه بـرای مـن نامـه        د که انجام دهد تـا ایـن       کند پس باش  ) از تو مراقبت  (به خوبی    .12

 .بفرستی
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  نامه واژه

1. ’’pryw    درود، آفرین 
āfry(u)? 
< *ā-friya 
 اسم مذکر
 حالت رایی

220: ق  
i.1 
2. ’ ’z’tč   زن آزاده، نجیب زاده  
āzāč 
 صفت مؤنث
 حالت فاعلی

401: ق  
i.1 
‘ 
3. ’č    از  
ač 
< *hača 
 حرف اضافه

616: ق  
85: گ  

i.10 
4. ’HRZY )   هزوارش(گاه ، پس آنسپس  
ərti 
 حرف ربط

2076: ق  
i.1-12 
5. ‘k’w→ ’kw  

847: ق  
i.7 
6. ’nčy   آرام، آسوده  
ančy 
< *ham-čyā-ya 
 حالت فاعلی
i.2 
7. nγ’mk   زن آزاده، نجیب زاده  
anγāmē 
 اسم مذکر

غیرفاعلیحالت   
990: ق  

i.9 

8. ’nm’’k     مشتاق 
anmāk 
 صفت
 حالت فاعلی
 ریشه نامعلوم است

220: ق  
i.3 
9. ’ny-    دیگر 
Ani,ane 
< *anya 
 صفت
 حالت رایی
i.4 
10. ’pδβyr   شتاب کردن، عجله کردن  
(ə)paθβēr 
< *upa-θwar-(aya) 
‘pδβyr’t 
 ماضی ثانویه سوم شخص مفرد

1261: ق  
293: پا.گ  

i.6 
11. ’pw  بدون، بی 
(ə)u 
< *apam 
 حرف اضافه

1363: ق  
1164: پا.گ  

i.9 
12. ’PZY )   هزوارش( که، و، پس   
utəti,tuti 
< *uta-uti<*utti 
 حرف ربط

1415: ق  
307: پا.گ  

i.2,3,7,12 
13. ’st 
Ast 
 مضارع سوم شخص مفرد
i.8 
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14. ’rtyβ’n  اردوان 
artewan 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی

1509: ق  
i.5 
15. ’wy   او، آن   
artewan 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی

1509: ق  
i.5 
16. ’xšnyβnt گزار     خشنودی خدمت  
əxšnē-βandē 
 صفت مرکب
 حالت غیرفاعلی
i.7 
17. ’xwštr –   شتر 
axuštr 
’xwštrw 
 اسم مذکر
 حالت رایی

2129: ق  
i.11 
18. ’YKZY 

)هز(که، وقتی که چون، اگر، چنان  
kaδuti,čānu-ti? 
 قید

217: ق  
i.2,5,8 
19. ’zw1 –    من 
azu 
< Av.azəm; op. adam; parth.az 
 ضمیر اول شخص مفرد
 حالت غیرفاعلی

2347: ق  
1338 :پا.گ  

i.8,11 
20. ’zw2 – زندگی کردن، زیستن 
(ə)žaw, (ə)žu 
‘zm’m 
 مضارع اول شخص مفرد

2348: ق  
1 ن 264: پا.گ  

i.9 
β 

21. β1 – تو، شما 
Fa 
<θwam 
 ضمیر دوم شخص مفرد

2434: ق  
 حالت فاعلی
i.2,3 
22. β’nkr’m   مشاور، رایزن 
βānkarām 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی
i.4 
23. βγnpt   کاهن، جادوگر   
βaγn-pat 
βγnptw 
 اسم مذکر 
 حالت غیرفاعلی

2578: ق  
i.10 
24. βn   شما، به شما، شمارا   
Fan 
Khwar.fn 
 ضمیر دوم شخص مفرد
 حالت غیرفاعلی

2636: ق  
1381: گ  

i.2 
25. βryy-wr→    βry-wr  

2809: ق  
i.1 
26. βxtk   بخت 
baxtē 
 صفت
 حالت فاعلی
i.3 
 

27. βyzβr’k   بدبخت   
βəžβarē 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی

3064: ق  
i.9 
č 
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28. č’tus    چاتیس 
čatis 
 اسم مؤنث خاص
 حالت فاعلی
29. čnw چون، مانند  
čanu 
 قید

3242: ق  
i.6 
δ 
30. δ’r-    نگاه داشتن ،داشتن  
δār 
<op.dāraya 
δ‘rt 

3412: ق  
855، 800-877، 285: پا.گ  

 wγtwδ ‘rt → ماضی نقلی متعدی
i.9 
31. δβr-    دادن، بخشیدن 
δβar,θfar 
<*fra-bara-; khot.haur; khwar.hβr-δβrt 
 مضارع دوم شخص مفرد

3499: ق  
957، 931، 883، 856: پا.گ  

δβrt 
 مضارع سوم شخص مفرد
i.10 
δβr’n 
 التزامی اول شخص مفرد
i.11 
32. δrwč درست    سالم، تن  
δruč,žuč 
 صفت مؤنث
 حالت فاعلی

3607: ق  
i.2 
33. δrwst’t     درستیسلامتی، تن
δrustāt 
δrwst’twh 
 اسم مؤنث 

غیرفاعلیحالت   
3613: ق  

i.12 
γ 

34. δwxth →     δwγδr 
3687: ق  

i.1 
35. δyγh→      δykh  

3741: ق  
i.12 
γ 
36. γwtm    خویشاوند 
Xwatam 
<*xwatama;<tauxma 
 اسم مذکر
 حالت غیرفاعلی

4474: ق  
444، 127: پا.گ  

i.7 
 
H 
37. HZYH )    هزوارش( دیدن   
Wēn 
 مضارع سوم شخص مفرد

4564: ق  
i.2 
 
K 
38. k’δy ی، کاملاً     بسیار، خیل  
kāδy/y/e/i 
<*k āδiya 
kδ‘yw 
 قید

463: ق  
i.3, v.19 
39. kδ هروقت، وقتی که، اگر  
kaδ 
<kaδā 

4703: ق  
1581: پا.گ  

i.11,8 
 قید

463: ق  
i.3, v.19 
40. kδZY→   kδwty 

4727: ق  
i.7 
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41. kδwty چه، چوناگر، چنان  
kaδūti 

4723: ق  
1685، 118: پا.گ  

 قید
i.7 
42. kt’w’ntk    شوهر 
kδ‘yw 
 قید

463: ق  
i.3, v.19 
43. kwn- کردن 
kun 
<*krnu;op.kunau 
Kwn’n 
 التزامی اول شخص مفرد
i.12 
kwny 
 تمنایی سوم شخص مفرد
i.12 
L 
44. L’ )    هزوارش(نه   
nē 
 ادات نفی

5147: ق  
i.7 
m 
45. -m من 
m 
 ضمیر اول شخص مفرد
 حالت غیرفاعلی

5162: ق  
1346: پا.گ  

i.3,5,9,12 
46. m’δ   چون، چنین، مانند 
māδ/θ 
<*hama-aθa;Av.hamaθa 
 قید

517: ق  
397:پا.گ  

i.4,5,7,9 

47. m’t    مادر 
Māt 
<*mātar- 
 اسم مونث
 حالت فاعلی

5244: ق  
940: پا.گ  

i.8,1 
48. mδ’  جااین  
maδa 
 قید

5283:ق  
i.4 
49. MN  هزوارش(از   (  
čan 
 حرف اضافه

5330: ق  
i.1 
50. mn ما، به ما، مارا 
man 
 ضمیر اول شخص جمع

5331: ق  
1376-8: پا.گ  

i.2 
51. mrt’xmk → 
mrtγm’k,mrtxmy(y) 

5454: ق  
i.11 
52. mrtγm’k lvnl 
martəxmē 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی

5458: ق  
i.11 
53. myw’ny میوانای 
miwānāy 
 اسم مونث خاص
 حالت فاعلی
i.1 
 
n 
54. n جز تاکیدی با معنی نامعین 
n 
i.2 
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55. nγ’wδn لباس، پوشاک، جامه 
niγōδan 
 اسم مذکر
 حالت غیرفاعلی

5897: ق  
i.9 
56. nm- 

بیشترین کاربرد با حرف نفی در معنی       (پذیرفتن   
 )قبول نکردن، رد کردن

nam 
<sk.namo 
nm’w 
 ماضی غیرتام اول شخص مفرد

5962: ق  
  آ818: پا.گ

i.6 
57. nm’čy نماز، تعظیم، نیایش 
namāčy 
nm’čyw 

5970: ق  
 اسم مذکر
 حالت رایی
i.1 
58. nmw’  
 ریشه و معنای آن نامعلوم است
i.8 
59. nmt نمد 
namat 
<Av.nəmata;Khot.namata 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی

6002: ق  
i.10 
60. nny-δt ننه ـ دات 
Nanai-δat 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی
i.4,9 
 

61. nyδk هیچ کس 
nēδē 
<*naiad-ka 
 ضمیر
 حالت فاعلی

6243: ق  
i.10 

62. nyst- نیست 
nēst 
<*nē-asti 
 مضارع سوم شخص مفرد

6299: ق  
784، 1 ن 73: پا.گ  

i.5,3 
63. nyš به علاوه، اینک، در حال، هان 
niš 
 ادات

6312: ق  
299: پا.گ  

i.7 
p 
64. p’r وام، قر 
pār 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی

6453: ق  
i.9 
65. pčks منتظر بودن؛ انتظار داشتن 
pačkas 
pačks’ 
 ماضی غیرتام سوم شخص مفرد

6653: ق  
775: پا.گ  

i.8 
66. pntr ترنزدیک  
pand(d)tar 
pntrw 
 صفت تفصیلی
 حالت رایی

6915 :ق  
1285: پا.گ  

i.4 
67. pr بر، به در، برای 
par 
<*upari; Yaghn.par;khwar.pr 
 حرف اضافه

6922: ق  
1625، 96: پا.گ  

i.3 
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68. prnxwnt فرن ـ خوند 
Farn-xund 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی
i.5,6 
69. prsty- فرستادن 
fastay 

7211: ق  
Prstyy 
 ماضی دوم شخص مفرد
i.2 
70. pntr تربهتر، بیش  
fratar 
<Av.fratara 
 حالت اضافه
i.2,ii.49 
71. pryw به آن، برآن 
parēw 
<upari-aiva 
 حالت اضافه

7404: ق  
1496: پا.گ  

i.1 
72. pts’r در جهت عکس، به عقب، سپس 
patsār 
 حرف اضافه

7879: ق  
i.7 
73. ptsynt- پسندیدن، قبول کردن 
patsēnd 
 ماضی غیرتام سوم شخص مفرد

7914: ق  
i.7 
74. ptkw’y- عرض کردن، گفتن 
patškwāy 
ptškw’t 
 ماضی غیرتام سوم شخص مفرد

7933: ق  
567، 170، 164، 30: پا.گ  

i.4,5 
75. ptwyδ2- 
 نشان دادن، تسلیم شد، هدیه کردن، سپردن 
ptwēδ 
ptwyδ’m 
 مضارع اول شخص مفرد

7997: ق  
622، 302: پا.گ  

i.10 

76. ptxwt    سرزنش، منفور؟ 
patxut 
 صفت
 حالت اضافی

8015: ق  
i.7 
77. pyts’r  pts’r 

8388: ق  
i.7 
R 
78. r’δ راه 
rāθ 
<Yaghn.rōt/s 
r’δyh 
 اسم مونث
 حالت غیرفاعلی

8414: ق  
i.11 
S 
79. s’γ’r’k    ساگاراک 
sāγrak 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی
i.4 
80. s’γr’k     ساگاراک 
sāγrak 
 اسم مذکر خاص
 حالت فاعلی
i.4 
81. s’n ریشه و معنای آن نامعلوم است 
i.8 
82. srδm’nyt خوشحالی 
sarδmānēt 
srδm’nytw 
 صفت جمع
srδm’nytw 
 حالت رایی
i.10 
Š 
83. š          ش، اش 
š 
 ضمیر سوم شخص مفرد
 حالت غیرفاعلی

9146: ق  
629، 366: پا.گ  

i.2 
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84. škr-  راهی بودندنبال کردن، هم  
Škar 

9212: ق  
366،629: پا.گ  

škr’n 
 التزامی اول شخص مفرد
i.8 
85. šw- رفتن، شدن 
šaw,šō 
<op.šyava-;<čyav 
šw’y 

ارع دوم شخص مفردمض  
i.7,11 
šwy’ 
 تمنایی دوم شخص مفرد
i.11 
86. šy’kk    šy’kk, šyrk 

9412: ق  
i.12 
87. šyr’k    خوب، زیبا 
širak, širē 

9408: ق  
1208، 2 ن 982: پا.گ  

 صفت
 حالت غیرفاعلی
i.12 
T 
88. -t    تو 
(ə)t 
<op.taiy 
 تو
 ضمیر دوم شخص مفرد
 حالت غیرفاعلی

9470: ق  
1357: پا.گ  

i.8 
 
89. tn    شما، شان 
tan 
 ضمیر دوم شخص جمع

9606: ق  
1383: گ  

i.7,11 

90. tys-    وارد شدن 
tis 
<*ati-isa;Yaghn.tis 
tys’t 
 ماضی سوم شخص مفرد

9755: ق  
614، 539: پا.گ  

i.8,9 
w 
91. w’β-    گفتن 
wāβ 
w’βt 
 ماضی سوم شخص مفرد

9773: ق  
603: پا.گ  

i.5,7,4 
92. wγt -    گفتن 
Waγd,uγd 
wγtw 

10030: ق  
923، 602: پا.گ  

 صفت مفعولی
 حالت رایی
 wγtw δ’rt ماضی نقلی متعدی
i.10 
93. wyn -    دیدن 
wēn 
<*waina;Av.vaēna 
wyn’ym 
 تمنایی اول شخص مفرد

10394: ق  
579، 33: پا.گ  

i.3 
wyn’ym 
 مضارع اول شخص مفرد
i.2 
94. wytwr    تا 
witūr 
 حرف ربط

10550: ق  
i.12 
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x 
95. xwty  شانخودم، خودش، خود(خودم   (  
xutē 

رودبرای تأکید ضمایر شخصی بکار می  
10824: ق  

1678، 1390، 402: پا.گ  
i.2 
96. xwyz     خواستن 
xwēz,xoyz,[xōz] 
<*xwāzaya 
Xwyz’m 
 مضارع اول شخص مفرد

10853: ق  
232: پا.گ  

i.9 
97. XZYH  HZYH   

10880: ق  
i.2 
y 
98. YWM      هزوارش(روز(  
mēθ 
 اسم مذکر
 حالت فاعلی

11055: ق  
i.2 
Z 
99. ZK     هزوارش(آن، او(  
xō 
 ضمیر
 حالت فاعلی

11293: ق  
i.2 
100. ZKw     هزوارش(را، او را آن(  
awu/ō 
 ضمیر

11297: ق  
i.10 
101. ZKZY     هز(که کسی که، آن(  
kēti?, xoti? 
 ضمیر موصول

11303: ق  
i.2 

102. ZY      هزوارش) (بیانی(و، که(  
ti 
 حرف ربط

11516: ق  
i.2,4,5 
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  هانوشتپی
.  در بوداپست کشور مجارستان چشم به جهان گـشود         1862 نوامبر   26ین در   سراورل استا  .1

شناسی عازم انگلستان شد و     های شرقی و باستان   استاین برای ادامه تحصیل در رشتۀ زبان      
 میلادی به هند رفـت و       1888وی در سال    . جا موفق به کسب درجۀ دکتری گردید      در آن 

جا ده سال از عمـرش را       تحقیق شد و در آن    با سمت رئیس کالج شرقی در لاهور، مشغول         
 آسـیای میانـه و خـاور نزدیـک          ۀسپس این شرق شناس، تحقیقاتش را دربـار       . سپری کرد 
سـفر دوم وی  . صحرای تاکالاماکان بـود   ) 1901-1900(نخستین سفر استاین    . شروع کرد 

 بود که در این سـفر، سراسـر شـاخۀ جنـوبی جـادۀ ابریـشم را کـه                  ) 1906(آسیای میانه   
جـا،  شد طی کرد تا به شهر باستانی لولان رسـید و در آن            گرداگرد تاکالاماکان کشیده می   

اسـتاین  . های باستانی خادیلیک، نیا و چند محوطۀ دیگر به کاوش پرداخـت           بر روی مکان  
هـایی را در غارهـای    به دون ـ هوانگ بازگشت و کـاوش  1914در سفر سوم خود، به سال 

.  درگذشـت  1943 سـالگی در سـال       80شـناس در سـن      ن باسـتان  ای ـ. هزار بودا انجام داد   
(www.the Humgarian Quarterly vol:xl iii, no:16)  

 در شهر جیایو ـ گـوان شـرق ایالـت گانـسو واقـع       Dung-huangشهرستان دون ـ هوانگ   .2
 117شد کـه بـه سـال    این شهرمرزی دروازۀ راه تجاری آسیای مرکزی محسوب می        . است

شـهر دون ـ   . ، از سلـسلۀ هـان تأسـیس شـد    Wudiسط امپراطوری وودی قبل از میلاد تو
گاه حفاظت شـده بـرای مـسافران و بازرگانـان جـاده ابریـشم بـود و                  هوانگ آخرین منزل  

تاجران، قبل از حرکت به سوی سین ـ کیانگ، مدتی را در ایـن شـهر بـرای اسـتراحت و      
 ـ غارهـای هـزار بـودا ـ      Mogaoکردند و در موگاعو تیمار اسبان و اشتران خود سپری می

با موقعیتی که ایـن شـهر در آن روزگـار         . شدندبرای سفر خود به دعا و نیایش متوسل می        
  توان گفت که نقطه ورود مبلغان آیین بودایی و محل تقاطع دو شاخۀ مهم جادۀ        داشت می 

 .ابریشم بوده است
مربع در شـمال شـرقی       کیلومتر 454000با وسعتی در حدود     ) Kan-su یا   Gansu(گانسو   .3

همسایگان این ایالت در غرب سین ـ کیانگ و در شرق شانسی و در  . چین واقع شده است
 در جنوب شرقی واقع شده Lanzhouمرکز گانسولان ـ جو  . شمال مغولستان داخلی است

توان به وو ـ وی، جیو ـ گوان و دون ـ هوانـگ اشـاره      از شهرهای دیگر این ایالت می. است
 مسیر جاده ابریشم، گانسو نقشی بسزا در تبادلات اقتصادی و فرهنگی بین چـین               در. کرد

 .دیوار بزرگ را چندان گسترش دادند تا این منطقه را در بر گیرد. و غرب داشت
 سـاله، و  1600 یا کرورانـا شـهر تجـاری کوچـک و مترقـی بـا تـاریخی        (lou - lan)لولان  .4

هوانگ و شهرنیا و در غرب دریاچۀ لوپ نـور ـ   هزار نفری، هم مرز دون ـ  جمعیتی چهارده
 قبـل از مـیلاد توسـط    176ایـن شـهر در سـال    . شمال شرقی واحۀ تاریم ـ واقع شده بود 

شد و پل ارتباطی چین به غـرب        لولان قلب جادۀ ابریشم محسوب می     . سلسلۀ هان بنا شد   
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را در ایـن منطقـه   که بازرگانان نواحی مختلف برای عبور از جادۀ ابریشم، مـدتی       بود چنان 
 میلادی پـس از     630لولان با شهرتی که بدست آورده بود، ناگهان در سال           . آمدندگرد می 

شناسـان معتقدنـد کـه      باسـتان . هشتصد سال درخشش، ناگهان از صحنۀ روزگار محو شد        
ها و نیـز تغییـر مـسیر جـاده ابریـشم، ایـن شـهر را        شرایط بد آب و هوا و طغیان رودخانه      

هـای داغ صـحرای      سـال حـبس در زیـر شـن         1600 از ایـن رو، پـس از         .متروک سـاخت  
 S.Headnشناس سـوئدی، سـوان هـدن     میلادی، باستان1900 مارس  28تاکالاماکان، در   

 (www.the ancient state of loulan)این شهر خاموش را پس از سالیان مدید کشف کرد 
که در زبان فارسـی  . غربی است نامی چینی و به معنی رودخانۀ (xinjiang)سین ـ کیانگ   .5

 کیلومترمربـع، در    1600000این ایالت با وسعتی در حدود       . اندرا ترکستان چین نامیده   آن
شمال شرقی چین، در همسایگی کشور قرقیزسـتان، تاجیکـستان و پاکـستان در غـرب و                 

 Uruimqiمرکز آن اورومچی    . فلات تبت در جنوب و ایالت گانسو در شرق واقع شده است           
ایالت سین ـ کیانـگ در زمـان سلـسله     .  از شهرهای مهم آن کاشغز، ختن و ترفان استو

 .کینگ بدین نام خوانده شد
جیـایو ـ گـوان در شـمال     . شـود  با نام جیایو ـ گوان خوانده می Suzhouامروزه سوز ـ هو   .6

 چون شهرهای دیگر ایالت، نقشی بسزاغرب ایالت گانسو واقع شده است و نیز این شهر هم          
 .در جادۀ ابریشم ایفا کرده است

وو ـ وی در شمال شرقی . شود خوانده میWuwei با نام وو ـ وی Guzangامروزه، گوازنگ  .7
 .گانسو واقع شده است

 مرکز گانسو است که در Lanzhou تحت عنوان لان ـ جو  Jinchengامروزه جین ـ چینگ   .8
 .شمال این ایالت واقع شده است

 کیلـومتر مربـع     167000 بـا وسـعتی در حـدود         Henanین، هنان   های باستانی چ  از ایالت  .9
 و Anyang، آنیانگ  Luoyang یا   Lo-yangلویانگ  : شهرهای مهم آن عبارت است از     . است

لویانگ یکی از شهرهای شمالی هنان است که از نظر تـاریخی قـدمتی              . Kaifengکایفنگ  
از آن، بـه عنـوان      .  اسـت  های بزرگ چین بـوده    کهن داشته و سالیان سال پایتخت سلسله      

 :کنندیکی از هفت پایتخت بزرگ باستانی چین یاد می
  Zhou قبل از میلاد پایتخت سلسلۀ زو شرقی 770-256سال  –
 Han میلادی پایتخت سلسلۀ هان شرقی 220-25سال  –
 Wei میلادی پایتخت سلسلۀ وی شمالی 49سال  –
 Sui میلادی پایتخت سلسلۀ سوی 605سال  –

 . میلادی واقع شده است16ن معبد بوداییان چین به قرن در این شهر اولی
ها مطابق با الگوی سنتی نوشـته شـده         شویم که نامه  ها متوجه می  با بررسی و مطالعۀ نامه     .10

ایـی، حـاوی    نویسی و به زبان متداول محاوره     ها با سبک سادۀ نامه    به عبارت دیگر نامه   . بود
 روزمره بکار رفته است و با عبارتی مودبانه و مقداری زیاد از لغات ساده است که در زندگی
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نیز در پایان نامه، نام نویسنده، گیرنـده،      . شوداحوال پرسی خاص در ابتدای نامه شروع می       

را تا کرده و درون یک پاکت کوچک        پس از نوشتن نامه، آن    . بینیممحل و تاریخ نامه را می     
ند که حاوی نام گیرنده و فرستنده       نوشتدادند و آدرس را روی یک طرف پاکت می        قرار می 

 .های امروزی استقابل ذکر است که ساختار نوشتاری نامه مانند نامه. بوده است
 یکی از شهرهای باستانی چین است که در شهر آنیانگ در ایالـت هنـان                Yeشهرستان یه    .11

 این شهر سالیان سال برای پادشاهان سلسلۀ شمالی حایز اهمیـت بـوده و       . واقع شده است  
 . شمالی، به عنوان پایتخت برگزیده شده بودQi شرقی و کی Weiدر زمان سلسلۀ وی 

 . حرف نویسی کردmywzy’hتوان به صورت این واژه را می .12
بدین جهت بـا توجـه   . پندارند را اسم زنی میčatisواژۀ : راشیلت، هینینگ و سیمز ویلیامز    .13

زنی با این نام دیـده شـده، از         ) چینای نزدیک لوپ نور     منطقه (Niyaبه این که در اسناد      
 .کنیم حرف نویسی میčatisاین رو واژه را 

بنابراین با توجه به بافـت جملـه، آن را اول شـخص             . m–ضمیر اول شخص مفرد     : راشیلت .14
 .کنیم تصحیح میmn–جمع 

بنابراین با توجه بـه     .  حرف نویسی کرده است    wyn’ymnراشیلت فعل را اوّل شخص جمع        .15
 را  n–ونـد   کنـیم و پـس     تـصحیح مـی    wyn’ymاین فعل را اول شخص مفـرد        بافت جمله   

 .گیریمشناسۀ تأکیدی می
 . تصحیح کرده استHRZYm’از این رو این واژه را به صورت  . ym////: راشیلت .16
تصحیح کرد، در حال یکه سیمز ویلیـامز   zm ’ ’k’توان به صورت است و میریشه نامعلوم  .17

 .کندترجمه می» شتاقم«این واژه را به معنای 
 wyn’ymبـه صـورت     بدین جهت براساس بافت جملـه       . راشیلت حرف نویسی نکرده است     .18

 .کنیممضارع اول شخص مفرد بازسازی می
  .znyδt: راشیلت .19
 .Artewan: سیمز ویلیامز .20
بنابراین با  توجه به ترجمـه راشـیلت، واژه را           . سیمز ویلیامز این واژه را ترجمه نکرده است        .21

 که معنای -xšnyβnt < xšnāv(a)y-βnd> xšnēv-βnd’: کنیمیابی می ذیل ریشهبه صورت
 .است» خشنودی خدمت کاران«این واژه 

پس با توجه به بافت جملـه، آن را بـصورت ضـمیر          . tn–ضمیر دوم شخص جمع     : راشیلت .22
 .نماییم تصحیح میt–دوم شخص مفرد 

 .ریشه نامعلوم است .23
 .کرد تصحیح zγmk’توان به صورت می .24
  .xps’m:  و هینینگx’w’n’m: راشیلت .25
 .»در میز غذا، خوان« به معنای p’nh: راشیلت .26
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27. čatis.  
28. Mēwānāy.  
29. Sāγarak.  
30. Nanai-δat.  
31. Artewan.  
32. Farn-xund.  
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